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. ابراهیم در قرآن مجید به عنوان مسلمانی موحد و یکتاپرست معرفی شده اسـت حضرت 

او پیامبري است که چندین بار مورد ابتلاء قرار گرفت و هربار سـربلند از آزمـایش الهـی بـه     

داستان زندگی او در چنـدین  . خداوند تقرب جست تا جایی که به مقام خلیل اللهی نائل آمد

داستان پیامبران در قرآن، این امکـان را  . ده اما مفصل ذکر شده استسوره قرآن، به طور پراکن

از این منظر، عرفـا  . کند تا به شرح احوال و مقامات طریق عرفان بپردازندبراي عرفا فراهم می

 ـ     ي  هدر تفاسیر و کتب عرفانی خود، حضرت ابراهیم را نه در مقام یـک پیـامبر بلکـه بـه منزل

مل در حـوادث زنـدگانی وي   دهند و با تأروحانی مورد توجه قرار میالگویی کلی از سالکی 

مناظره ابراهیم با بت پرستان و هذا ربی گفتن، درخواست دیدن زنده شدن مردگـان،  «از قبیل 

مقاماتی چون طلـب، جمـع و تفرقـه، انـس،     » رد کردن مدد جبرئیل و سرد شدن آتش بر وي

جا که میبـدي   از آن. گیرندت را براي او در نظر میتفرید و تجرید، یقین، توکل، تسلیم و خل

الاسرار بیشترین توجه را به مقامات انبیا داشته است در این مقاله ـ با تکیه بر  در تفسیر کشف

در متون عرفانی منثور فارسی تا قرن ششم، ) ع(این تفسیرـ با بررسی جایگاه حضرت ابراهیم

طلـب، جمـع و تفرقـه، توکـل، تسـلیم و خلـت        پـنج مقـام   بندي نظر عرفـا دربـاره  به جمع

  .پردازیم می

 : ها لید واژهک

  .، مقام، تسلیم، ابتلاء، خلت)ع(حضرت ابراهیم
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  پیشگفتار

داستان پیـامبران  . به زندگی پیامبران در قرآن به طور پراکنده آمده است رویدادهاي مربوط

دوازدهم آمده، معمـولاً    هکه شرح حال منظّمی از او در سور) ع(در قرآن، به استثناي یوسف 

شـود و کمتـر بـه ترتیـب آن رخـدادها      به صورت حوادثی جدا از یکدیگر و مختصر بیان می

هاي پیامبران صرفاً حـاکی  بیان کوتاه و مختصر قرآن از نقل داستان  هالبته این شیو. اشاره دارد

عربستان، بـا ایـن     هها پیشتر از طریق تماس با جوامع یهودي شبه جزیر از آن نیست که عرب

  .اند؛ بلکه باید آن را جزئی اساسی از زبان خاص قرآن به شمار آورد ها آشنایی داشته داستان

 وادث زندگی پیامبران، به صورت حکایات یـا امثـالی اسـت   که در قرآن آمده حطور همان

که خداوند براي مردم بیان نموده تـا در آن بیندیشـند و   ) 43؛ و عنکبوت، 35؛ نور، 17رعد، (

اسـت  ) ع(ها، داستان حضرت ابراهیماز جمله این داستان) 9/؛ اسراء111/یوسف. (پند بگیرند

عرفا با تأمل در داستان و حـوادث  . ده آمده استهاي قرآن به طور پراکنکه در برخی از سوره

تنوع و تعدد ایـن مقامـات نشـان از توجـه     . اندزندگی ابراهیم، براي او مقاماتی در نظر گرفته

را سـالک و مریـد راه   ) ع(در واقع عرفـا، ابـرهیم  . دارد) ع(ویژه عرفا به رفتار و کردار ابراهیم

کند تا به مرحله کمال و وصول ن طریقت را طی دانند که باید مراحل و منازل گوناگو حق می

  .به حق نائل آید

پردازیم و بـا بررسـی   می) ع(در این مقاله، به سیر تکامل روحی و معنوي حضرت ابراهیم

پرستان، ذبـح فرزنـد، افتـادن در    که شامل مناظره با بت) ع(ترین حوادث زندگانی ابراهیممهم

دن بـه مقـام خلـت اسـت، گـذر وي از مقامـات و       آتش نمرود، رد کردن مدد جبرئیل و رسی

به خصـوص متـون عرفـانی منثـور     (منازل دشوار طریقت را، با توجه به امهات متون عرفانی 

) ع(لازم به ذکر است عرفا مقامـات ابـراهیم  . دهیممورد بررسی قرار می) فارسی تا قرن ششم

داننـد امـا   م و خلـت مـی  را طلب، جمع و تفرقه، تفرید و تجرید، یقین، انـس، توکـل، تسـلی   

محدودیت تعداد صفحات این مقاله باعث شـده اسـت نگارنـده تنهـا بـه معرفـی و بررسـی        

ترین و مکررترین این مقامات یعنی پنج مقام طلب، جمع و تفرقه، توکل، تسلیم و خلـت   مهم

  .بپردازد

  پیشینه پژوهش

واز طرفـی داسـتان   که درباره مقامات و حالات عرفـانی آثـار زیـادي نوشـته شـده       با آن
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پیامبران و حوادث زندگانی آنان از دیرباز تاکنون مورد توجـه محققـان و پژوهشـگران قـرار     

داشته است تاکنون کسی به جمع بین این دو، یعنی مقامات و حالات عرفـانی انبیـا تـوجهی    

زا به طـور مج ـ ) ع(نکرده و درباره مقامات هیچ کدام از انبیا از جمله مقامات حضرت ابراهیم

بررسی تطبیقـی داسـتان   «نامه و مقاله در  تنها یک یا دو مورد پایان. پژوهشی انجام نشده است

در دانشگاه اصفهان انجام شـده کـه در آن بـه برخـی     » در متون عرفانی و تفسیري) ع(ابراهیم

  1.مقامات این پیامبر اشاره شده است

  ر قرآن، تورات و انجیلالسلام د علیه) ع(براهیمحضرت ا -1

از جملـه بقـره، آل عمـران،     سوره قرآن مجید 25بار و در  69السلام،  علیه) ع(نام ابراهیم

در اسـلام حضـرت   . آمـده اسـت  ... ، حجـر و )ع(نساء، انعام، توبـه، هـود، یوسـف، ابـراهیم    

اي از دیـن و نمونـه  او مسـلمانی پـاك  . شناخته شده اسـت » جد پیامبران«به عنوان ) ع(ابراهیم

معرفی شده اسـت  » حنیف«از آنجا که او در قرآن به صفت . رودبه شمار میتسلیم و طاعت 

بارها در قـرآن آمـده   ) 123و 120/ ؛ نحل162و  80/؛ انعام125/ ؛ نساء95/ ؛ عمران130/بقره(

) ع(ابـراهیم  2)123/ ؛ نحـل 125/ ؛ نسـاء 95/ آل عمران. (پیروي کنید) ع(است از آیین ابراهیم

ء و آزمایش الهی قرار گرفت و هربـار سـربلند از آزمـایش الهـی     پیامبري است که مورد ابتلا

را از ) ع(قـرآن ابـراهیم  ) 125/ نساء. (بیرون آمد و خداوند وي را خلیل و دوست خود نامید

اسـت و  ) 75/ هـود (، و حلـیم  )37/ نجـم (، پاي بند به عهد )41/ مریم(آن جهت که صدیق 

-کسی شناخته می  هاحادیث اسلامی وي به منزل در. ستاید، می)84/ صافات(قلبی سلیم دارد 

ها، کوتـاه کـردن    هاي مهم، چون ختنه، گرفتن ناخن شود که مناسک حج را آغاز کرد، و سنّت

 .نوازي را بنیان نهاد شوارب و مهمان

را بـه صـورت مفصـل بیـان     ) ع(هاي مختلف داستان ابراهیمخداوند در قرآن کریم بخش

بخشی از تـورات نیـز بـه شـرح     «. لا به او اختصاص داده استنموده و شأن و مقامی بس وا

اختصاص یافتـه کـه از سـفر پیـدایش، بـاب دوازدهـم بـا ذکـر         ) ع(ماجراي حضرت ابراهیم

یابـد و بـه وفـات او    گردد و با نقل جزئیات زندگی او ادامه مـی آغاز می) ع(سفرهاي ابراهیم

این پیـامبر الهـی سـخنی بـه میـان       اما انجیل مقدس به صورت مجزا از زندگی. شودختم می

نیاورده است و تنها هنگام طرح مباحث گوناگون دینی و براي اثبات ایـن مباحـث، اشـاراتی    

 .کوتاه به بعضی از زوایاي این داستان داشته است

هـاي اصـلی و مهـم    شود کـه برخـی از قسـمت   با مقایسه قرآن کریم و عهدین روشن می
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هاي مهـم  نشده است در حالی که قرآن کریم به عنوان بخشداستان، در تورات و انجیل ذکر 

پرسـت و لا احـب الافلـین    مناظره با قـوم بـت  : کند، از جملهزندگی خلیل خدا از آن یاد می

آقا حسینی (» .، به آتش افکندن او، بناي کعبه و چگونگی زنده کردن مردگان)ع(گفتنِ ابراهیم

  )42: 1389و زراعتی، 

قرآن کریم و عهد قدیم بازتاب یافته است، گاه تفاوت چشـمگیري  هایی که در در قسمت

بـه عبـارت دیگـر در روایـت تـورات،      . خـورد  در نوع روایت و جزئیات استان به چشم مـی 

هاي خوب و بد و کند با تمام ویژگیتنها به منزله یک شخصیت تاریخی جلوه می) ع(ابراهیم

د تا جایی که حتی گاه مبتلا به دروغ و گـاه  زشت و زیبایی که چنین افرادي از آن برخوردارن

از هرگونه عیب و ) ع(اما در قرآن ابراهیم) 21و  13: 12پیدایش . ك.ر. (شودمرتکب ظلم می

نقصی مبراست و نه تنها متهم به هیچ گناهی نیست بلکه بـا پشـت سـر گذاشـتن امتحانـات      

یـن پیـامبر در متـون تفسـیري و     داستان زندگانی ا. االله شد الهی، مقرب درگاه خداوند و خلیل

از ) ع(عرفا با دیدگاه تأویلی به حوادث زنـدگانی ابـراهیم  . اي داردعرفانی نیز بازتاب گسترده

پرستان و هذا ربی گفتن، سرد شدن آتش، هجـرت، فرمـان ذبـح فرزنـد،     مناظره با بت«جمله 

» رانجام مرگ ويالهی و سدرخواست از خداوند مبنی بر چگونگی زنده کردن مردگان، خلیل

-و هر رفتار و سخن وي را دلیلی بر اقامت در یک یا چند منزل و مرتبـه دانسـته   اندنگریسته

-را بیان مـی ) ع(این پژوهش با تکیه بر سه مورد از این حوادث، مقامات حضرت ابراهیم. اند

  :این سه عبارت است از. نماید

  هذا ربی گفتن خلیل

هـا را   ند با اشاره به ماه و سـتاره و خورشـید، آن  در جستجوي خداو) ع(حضرت ابراهیم

بـه ایـن قسـمت از داسـتان     ) 79تـا   75آیات (قرآن کریم در سوره انعام . رب خویش خواند

  3.پرداخته است) ع(ابراهیم

 افتادن در آتش نمرود و رد کردن مدد جبرئیل

ت در ها را داشت در روزي که مردم براي شـرک که قصد شکستن بت) ع(حضرت ابراهیم

ها بـه جـز بـت بـزرگ را     جشنی شهر را ترك کردند به بهانه بیماري در شهر ماند و همه بت

در مجازات این کار به فرمان نمرود در آتش افکنده شد و چون جبرئیل بـه مـدد او   . شکست

پـس  . مساعدت او را نپذیرفت زیرا معتقد بود خداوند به احوال او آگاه اسـت ) ع(آمد ابراهیم

به بعـد   88خداوند در قرآن سوره صافات آیات . دا آتش بر او سرد و گلستان شدبه فرمان خ
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  . کندبه این موضوع اشاره می 69آیه  ءو سوره انبیا

 )ع(خلت ابراهیم

دین چه کسى بهتر است از آن کس که خود را تسـلیم   :سوره نساء آمده است 125در آیه 

گرا پیروى نموده اسـت؟ و خـدا ابـراهیم را     خدا کرده و نیکوکار است و از آیین ابراهیم حق

  .دوست گرفت

  )ع(مقامات ابراهیم - 2

ویلی دارند که ایـن نـوع نگـرش    داستان و زندگانی انبیاء نگاه تأ چنان که ذکر شد عرفا به

ماتی که به یک پیامبر نسبت داده شود متعدد و گونـاگون باشـد، گـاه او در    شود مقاباعث می

پیمـوده و   شود و گاه در مقـام یـک ره  مقام یک رهرو طریق عرفانی، سالک و مرید ظاهر می

بـه  ) ع(ـ و با توجه به برخی از عبـاراتی کـه ابـراهیم   هاي چندگانهویلعرفا ـ با همین تأ .مراد

، مقاماتی به »اما الیک فلا«و » ارنی کیف تحیی الموتی«، »هذا ربی«: زبان آورده است از جمله

  .کنیمهااشاره می اند که حین توضیح و تبیین این مقامات ابراهیم به پیوند آنوي نسبت داده

  مقام استدلال و طلب ابراهیم -1- 2

دارد و از طلب درد و کششی است کـه سـالک مبتـدي را بـه جسـتجوي حقیقـت وامـی       

در اصـطلاح  ) 42: 1388انصاري، (»جستن و کوشیدن«راحل سلوك است به معناي نخستین م

همچنـین طلـب معرفـت خداسـت بـه دلیـل و       . جستجو کردن از مراد و مطلـوب را گوینـد  

. شـود که پس از یقظه و انتباه بـراي سـالک حاصـل مـی    )ذیل مدخل: 1379سجادي، (وجدان

آید و در طلب مقصود گـام  ت بیرون میصوفی با نوعی بیداري و به خود آمدن از حالت غفل

  )220: 1386دهباشی، (» .شوددارد و تا این بیداري پدید نیاید، سلوکی آغاز نمیبر می

هاي صوفیان و متون قدیمی عرفان و تصوف، طلب به عنوان مقام و منزل مـورد  در آموزه

آغازین سـلوك اسـت و تمـام احـوال و      جا که مرحله اما از آن، بحث و تعریف قرار نگرفته

به عقیده عرفا، سالک و طالـب حـق   . اي داردروند اهمیت ویژهآن به شمار می مقامات دنباله

بدین ترتیـب طلـب   . که توفیق و فیض الهی یار او باشدتواند قدم در راه بگذارد مگر ایننمی

یت الهی قرار گیرد سپس در نتیجه هدایت و عنایت الهی است و سالک اول باید در پرتو هدا

طلـب  : رد و الطّریق سد و المطلـوب بلاحـد    الطّلب«: اندبه همین دلیل گفته. طریقت گام نهد

انـد ثابـت کننـد    در واقع هرگاه عرفا خواسـته . »کرانه مردود است و راه فروبسته و مطلوب بی

 نخواهد برد این عبـارت  هدایت آن سري است و بنده بدون اراده و اجازه خداوند به وي راه
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رسد و تا همچنین آنان معتقدند عارف با عبادات و ریاضات به مطلوب نمی. اندرا به کار برده

در یک کلام بایـد گفـت تـا کششـی از      لطف و کرم الهی نباشد وصول به حق ممکن نیست

-خواجه عبداالله انصـاري در ایـن بـاره مـی    . رسدجانب حق نباشد کوشش سالک به ثمر نمی

-الهی چون یافت تو پیش از طلب و طالب است پس رهی از آن در طلب است که بی: گوید

: الارواح نیز آمده اسـت در روح)44: 1386خواجه عبداالله انصاري، . (قراري بر او غالب است

خبـر   نخست تقاضاى ازل به طلب ما برخاست تا ما در طلب آمدیم و الّا ما از سرّ عشـق بـى  «

و  307، 1384سـمعانی،  (» .طلب از طالب درست آیدد که در طلب آید تا مطلوب بای. بودیم

  )349؛ 218، 33: 1384نک سمعانی، نیز 

وي مجاهدت و ریاضت انسـان در  . دهدمیبدي طلب را با تقدیر و قسمت ازلی پیوند می 

داند و معتقد است هـدایت یـا   فایده میـ را بی  تغییر سرنوشت ـ درجهت هدایت یا گمراهی 

گمراهی آدمی به خواست خداوندي است و خداوند خود، تکلیف انسان را از همـان ابتـدا و   

تواند در طریقـت گـام بگـذارد و حـق را     تا او نخواهد آدمی نمی. در ازل روشن نموده است

قـومى شـب و   «:کنـد اي جبري را بیان میدر واقع میبدي با این سخن نوعی عقیده. طلب کند

 .رد و الطریق سد، در گوش ایشان فرو خوانده  و الطلب: ت گذاشتهروز در ریاضت و مجاهد

قومى در بتکده معتکف گشته لات و هبل را مسجود خود کرده و نداء عزّت پیاپى شـده کـه   

  )134: 10و ج 256: 6، ج1371میبدي،(» انا لکم شئتم ام ابیتم و انتم لى شئتم ام ابیتم

ضمن تاکید بـر لـزوم   » طلبیطلبی یا از او میو را میا«ابوسعید ابوالخیر نیز با این عبارت 

) ص(شمارد و با تفضیل حضرت محمدمی) ص(عنایت الهی،وصال را خاص حضرت محمد

تواند حق را طلب کند و بـه معرفـت الهـی برسـد     کند تنها اوست که میبر سایر انبیا بیان می

خداونـد طلـب کردنـد و تـا     صد و بیست و چند هزار پیغامبر پیش از او، همگـی از  چرا که 

  )162: 1376محمد بن منور، . (او را طلب نکردبه دنیا نیامد کس ) ص(محمد

الطیر، به طـور صـریح، طلـب را بـه     شاید بتوان گفت عطار تنها عارفی است که در منطق

دکتر شفیعی در تعلیقـات ایـن کتـاب    . کندعنوان اولین منزل و وادي سیر و سلوك مطرح می

اید قبول کرد که طلب نتیجۀ هدایت الهی است و بعد از آن که سـالک در پرتـو   ب«: نویسدمی

شـود وگرنـه بـدون هـدایت،     هدایت الهی قرار گرفت، ذوق جستجو و طلب در او بیدار مـی 

  )702: 1391عطار، (» ...اند الطلب ردبه همین دلیل گفته. رسدطلب هرگز به جایی نمی

قرار داشـتن او  ) ع(یممعتقدند دلیل هذا ربی گفتن ابراهبا همه این اوصاف، برخی از عرفا 

که  دهد چناندر اینجا استدلال همان معناي طلب می. یعنی طلب و استدلال بود در مقام اول؛
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علم استدلالى آن اسـت  «: گویدخواجه عبداالله در طبقات الصوفیه به نقل از ابوبکر واسطی می

و به گفته مسـتملی، در جلـد   . )88: 1362 انصاري، خواجه عبداالله(» .باید جست که تو، او مى

  )75: 1، ج1366 مستملى بخارى،( ».اول شرح تعرف، استدلال نخستین مقام است

چرا کـه اگـر   . ماه و ستاره را دلیلی بر وجود خالق باري تعالی دانست) ع(در واقع ابراهیم

ها اشـاره کـرد    ظاهر به آندر . روا نیست ءغیر ازین باشد عبادت صنم است و این براي انبیا

» .هـذا دلیـل علـی ربـی    : گفت هذا ربی یعنی«. ها بود و طالب وي اما در پی اثبات خالق آن

بـه  ) ع(از نگـاه عرفـا، ابـراهیم   ) 768: 2، ج1366؛ مستملی بخاري، 409: 3، ج1371میبدي، (

زل، منـزل  یکی از منـا . شود که همه منازل و مراحل سلوك را پیمودعنوان سالکی شناخته می

او به عنوان رهرو راه حق نـاگزیر از گذرانـدن ایـن مرحلـه بـود، در غیـر ایـن        . هذا ربی بود

بنابراین آن هنگام که ملکوت آسمان وزمین را به او نمودنـد و  «. رسیدصورت به توحید نمی

لال، دلیـل گرفـت بـر    از راه استد) 75/ انعام(کَذلک نُرِي إِبراهیم ملَکُوت السماوات و الْأَرضِ

هذا دلیل على ربـى،  : اى«) 76/انعام(هذا ربی : در ستاره و ماه نگریست و گفت. وجود صانع

 ـ ) 76/انعـام . (لأن ربى لم یزل و لا یزال، و هذا قد أفل لا أُحب الْـآفلینَ  آخـر جمـال   ه پـس ب

چـون از  . زگشـت حقیقت او را روى نمود، از راه استدلال و برهان بـه مشـاهدت و عیـان با   

فَـإِنَّهم  : ، روى از همه بگردانیـد، گفـت  درجه دلایل برگذشت، جمال توحید بدیده عیان بدید

  )409: 3، ج1371میبدي، (» )77، 26س( عدو لی إِلَّا رب الْعالَمینَ

سـتارگان را رب  ) ع(که ابـراهیم  برخی از عرفا نظیر سمعانی و روزبهان بقلی معتقدند این

بـه هـر آیـه و    . او بود ت طلب، شدت شوق و سوز درون سینهواند درواقع از سرعخویش خ

. خواند اما این حاصل از دیدار ظاهري بودرسید آن را رب خویش مینشانۀ خداوندي که می

به چشم سر ستاره دید و به چشم سرّ و شهود دل، حق را؛ و البته که شـهود دل و  ) ع(ابراهیم

پیشی گرفت پس این که گفت هذا ربی، از دیدار دل و چشم سرّ بود نه  سرّ بر دیده ظاهربین

  )147: 1350؛ احمد جام، 69، 1366؛ روزبهان بقلی، 351: 1384سمعانی،. (دیدار دیده

بـاز هـم سـخنی اسـت از روزبهـان در      ) ع(توجیه دیگر عرفا در هذا ربی گفـتن ابـراهیم  

خداوند را در ستاره و ماه دید تنها بـه  ) ع(یمروزبهان معتقد است این که ابراه. عبهرالعاشقین

کرد، او نیـز بـه ماننـد    خواست و بر او تجلی میزیرا اگر خداوند می. خواست خداوندي بود

  )همان. (آوردموسی این تجلی را تاب نمی

در جایگاه یک پیامبر الهـی  ) ع(بندي کلی، از دیدگاه مفسران حضرت ابراهیمدر یک جمع

شـود تـا بـه تـدریج     ایت مردم با آنان در پرستش ماه و ستاره شریک میاست که به قصد هد
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ها را به یکتاپرسـتی سـوق دهـد امـا از دیـدگاه عرفـا        باطل بودن عقیده آنان را رد کند و آن

سالکی است که قدم به قدم در پی طلب و کشف حقیقـت اسـت و بـا هـذا ربـی      ) ع(ابراهیم

گـذارد و بـه جلـو    ها را پشت سـر مـی  مرحله حجاب، مرحله به آن هاها و سپس انکار گفتن

  .توان او را مقیم مقام طلب دانسترود تا معرفت حقیقی برسد و با همین دیدگاه میپیش می

  مقام تفرقه و جمع ابراهیم -2- 2

دهنـد از جملـه مقـام    را به مقامات دیگري پیوند مـی ) ع(عرفا مقام طلب حضرت ابراهیم

در مقام جمع بود یا تفرقـه دو نظریـه مخـالف ارائـه     ) ع(ه ابراهیماما در این ک. جمع و تفرقه

از یک سو ابراهیم خلیل، پیامبر خداست و پیـامبران آغـاز و انتهـاي کارشـان جمـع      : دهندمی

در بدایت کار و آغاز طریقت بـود  ) ع(از سوي دیگر ابراهیم. یابداست و تفرقه بدانها راه نمی

رفت پسـانی ذاهـب الـی    شناخت و از خلق به سوي حق می و با دلیل و استدلال، خداوند را

  .ربیِ او نشان از تفرقت داشت و اشارت به انقطاع وي

نماید چرا که گاهی خود عرفا کدام یک از دو بود دشوار می) ع(اثبات این که مقام ابراهیم

سبی ارائـه  اند و در واقع دیدگاهی نواحدي نداده به طور قطع و یقین نظریه) از جمله میبدي(

  )ها نک نظر میبدي در متن و یادداشت. (اندکرده

  :پردازیمبراي فهم بهتر این عقاید ابتدا به معناي جمع و تفرقه می

و توجـه خـود    همت، همه  سالک  که  است  آن  جمعیت/  جمع مشاهیرِ صوفیهدر اصطلاح 

و وجـود   ، پراکندگی خاطرِ سـالک  دیگري نپردازد، و تفرقه  سازد و به  متعالواحد  را مصروف

جمـع، جمعیـت خـاطر اسـت و فـرق      «. مباینت بین حق و بنده و فرق خلـق از حـق اسـت   

  )ذیل مدخل جمع: 1379سجادي، (» .خلقاحتجاب است از حق به 

را   بـا حـق    ، جمـع یک تعریف ساده صوفیانهبا ) 295 م( ن ابوالحسین نوريبرخی همچو

نظر بر پروردگار  )330م( ابوبکر واسطی  یا چون؛  با حق  از غیر را جمع  از غیر، و تفرقه  تفرقه

قشیري جمـع  ) 136: 1424سلمی، ( .اند دانسته  را تفرقه  ، و نظر بر خود داشتن را جمع  داشتن

تفرقه اکتسابی است و حاصل اقامـت  . کندو تفرقه را نزدیک به معناي حال و مقام تعریف می

ت و احوال بشریت اما جمع کشف و لطف و احسانی است که از جانب حق بـه بنـده   عبودی

  )103: 1374قشیري، .(رسدمی

و  ریاضـت   و تحمـل  مجاهدهدر ابتدا باید با   سالک  شود که می  گفته سلوك  نظام  ز لحاظا

کار ناچار   بکوشد و در اوایل حق  غیر  هاي خود به مشغولیت  هاي بسیار، در فروکاستن تمرین
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  توفیق ممارست  در این  که  گاه ، خود را از پراکندگی خاطر برهاند و آن و تکلف نجربا   است

در   جمـع   و حـال   داشـت  بیرونی نیازي نخواهـد   و الزامات تکلف  این  ، طبعِ او دیگر به یافت

  .نخواهد گردید  و متفرق  شده  حقاسیراو   سان و بدین  وي استقرار خواهد یافت

در مورد مقام حضرت ابراهیم باید گفت عرفا با اعتقاد که انبیاي الهـی در ابتـدا و انتهـاي    

 گیـرد، هـذا ربـی   ها تفرقه صورت نمی برند و در روزگار آنن در عین جمع به سر میحالشا

در ) ع(چون ابـراهیم  گویدچنان که هجویري می. دانندرا دلیل بر مقام جمع او می) ع(ابراهیم

در واقع غلبه حقّ بر دلش و جمع با وي باعث . مقام جمع بود، ستاره و ماه را هذا ربی گفت

  )305: 1375هجویري، . ك.ر( .نگرد خداوند را ببیندشد در هر چه می

الارواح سلمی به نقل از ابن عطا، شیخ روزبهـان در شـرح شـطحیات و سـمعانی در روح    

در هنگام هذا ربـی گفـتن در عـین جمـع     ) ع(اند ابراهیماند و گفتههمین عقیده را بیان نموده

  )550: 1384سمعانی، ؛ 74: 1374؛ روزبهان بقلی، 92: 1، ج1369سلمی، . (بود

، هنگام هذا ربی گفـتن، در مقـام   )ع(شاید میبدي تنها عارفی است که معتقد است ابراهیم

او معتقد است کسی که با دیـدن اسـباب بـه وجـود مسـبب و بـا دیـدن        . تفرقه بود نه جمع

سـتاره و  ) ع(ابراهیم. مخلوقات، به وجود خالق برسد، در تفرقه مانده و به جمع نرسیده است

ها به وجود خـالق پـی بـرد پـس او از      دید و از وجود آنماه را علت و دلیل وجود خداوند 

رسـید  اسباب به مسبب رسید و علت این نگرش، توقف در تفرقه بود که اگـر بـه جمـع مـی    

  . دید و نیاز به دلیل براي شناخت حق نداشتمسبب و اسباب را یکی می

) ع(ور مطلق مقام جمع یـا تفرقـه را بـه ابـراهیم    توان به طبا وجود عقاید نسبی عرفا نمی

دانند و با چنین را سالک راه حق می) ع(نسبت داد اما چنان که ذکر شد عرفا حضرت ابراهیم

نگاهی در پی اثبات مقام براي او هستند پس اگر این نگاه را در تمـامی مراحـل زنـدگانی آن    

تفرقه به انبیا جـایز نیست،صـحیح    حضرت بپذیرند توجیه این که او پیامبر خداست و نسبت

رود و گـاه پـس   را مریدي دانست که گاه پیش می) ع(نیست بلکه باید به مانند میبدي ابراهیم

  .توان مقام تفرقه را براي وي در نظر گرفتو امکان لغزش وي وجود دارد پس می

  )ع(مقام توکل ابراهیم -3- 2

تش نمرود افکنده شد خداونـد جبرئیـل   به آ) ع(در روایات آمده است هنگامی که ابراهیم

  .اما الیک فلا: پاسخ داد) ع(را به مدد او فرستاد که هل من حاجه؟ و ابراهیم

باعـث شـده عرفـا چنـدین مقـام از      » اما الیک فلا«ویلی عرفا به این واقعه و گفتن نگاه تأ
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به مقام توکـل  جا فقط  در این. نسبت دهند) ع(به ابراهیم جمله انس، یقین، توکل و تسلیم را

  .پردازیمو تسلیم می

؛ 23/هـاي قـرآن از جملـه مائـده    توکل از جمله مقاماتی است که خداوند در برخی سوره

عرفا توکل را اعتمـاد  . به آن سفارش کرده است217/ و شوري 3/؛ طلاق12/؛ ابراهیم51/توبه

ی احـوال بـه   به حق، عاري بودن از حول و قوه، وانهادن خویش به خـدا، تکیـه دل در تمـام   

و نیـز   105: 1382سـراج،  . ك.ر. (انـد خداوند، رضا، تسلیم و کنار گذاشتن اختیار معنی کرده

  )8:13، ج1371میبدي، 

دانند که آن حضرت در میانۀ آتـش،  عرفا توکل را مربوط به زمانی می )ع(مورد ابراهیم در

، 1374قشـیري،  . (گفـت مدد فرشته باد و نگهبان آب و جبرئیل را نپذیرفت و اما الیـک فـلا   

و بـه همـین دلیـل او را بـه     ) 456: 4 ، ج1383؛ محمد غزالـی،  267: 6، ج1371؛ میبدي، 249

بردنـد  را به سوي آتـش مـی  ) ع(کنند چون معتقدند آن هنگام که ابراهیموفاداري منسوب می

 گردانی از مدد جبرئیـل در آتـش، توکـل خـویش را    حسبى اللّه و نعم الوکیل گفت و با روي

) 37، 53سوره( .و ابراهیم الَّذى وفّى:پس لایق آن شد که خداوند درباره او بگوید. ثابت نمود

تـوان گفـت پاسـخ    در واقـع مـی  ) 325؛ 2 ، ج1371؛ میبدي، 528؛ 2 ، ج1383محمد غزالی، (

که در بالا ذکر شد و این نشان از توقـف   به جبرئیل شامل تمام معانی توکل است) ع(ابراهیم

  .هیم در مقام توکل داردابرا

میبدي از قول ابوعلی دقاق توکـل را در سـه   . درباره توکل مراتبی در بین عرفا رایج است

. اول توکل است، بعد تسلیم و سوم تفویض«: داند و هر کدام را مختص به یک گروهرتبه می

 توکل صفت عوام است، تسلیم صـفت . توکل بدایت است، تسلیم وساطت، و تفویض نهایت

توکل به طور عموم صفت انبیاء است، تسلیم به طـور  . الخاص خواص، تفویض صفت خاص

علـى اخـص   ) ص(و تفـویض صـفت خـاتم النبیـین مصـطفى     ) ع( خصوص صـفت ابـراهیم  

  ) 330: 2، ج1371میبدي، (» .الخصوص

گـاه یـک مقـام بـدایت یـا نهایـت       . تداوم و پیوستگی مقامات در عرفان امري رایج است

تواند وارد مقام بعـد شـود؛ گـاه دو    ست؛ گاه تا یک مقام کامل نشود سالک نمیمقامی دیگر ا

مانند تفرید و تجرید، توکل و یقین یا پیونـد  ... آیند ومقام پیوسته با یکدیگر و پس از هم می

هاست که برخی عرفـا معتقدنـد پـس از    تسلیم هم از آن دسته از مقام. یقین با طمأنینه و غیره

رسـید   ) تسلیم محض(توان به استسلام از توکل می. توان در آن قدم گذاشتتکامل توکل می

) 252: 1374؛ قشـیري،  238: 2همان، ج. (نیاز و قائم به حق شد وسائط بی  هاز هم آن جاو از 



 23/ ) تا قرن ششم(مقامات حضرت ابراهیم در متون عرفانی منثور فارسی 

  .نماییمیعنی تسلیم را معرفی می) ع(با این مقدمه مقام بعدي ابراهیم

  )ع(مقام تسلیم ابراهیم -4- 2

هاي نساء و احزاب از تسلیم سـخن گفتـه و در   آیه از قرآن کریم در سورهخداوند در سه 

ها مراد، تسلیم امر خداوند شدن و فرمانبرداري از دستورات او و رضا به قضـاي  همه این آیه

  .الهی است

سوره بقـره   131 ها هم آیه اند و دلیل آندانسته) ع(عرفا تسلیم را یکی از مقامات ابراهیم

  :کنداقرار به تسلیم در برابر خداوند می) ع(است که در آن ابراهیم

: هنگـامى کـه پروردگـارش بـه او فرمـود     :  إِذْ قالَ لَه ربه أَسلم قالَ أَسلَمت لرَب الْعـالَمین 

  ». به پروردگار جهانیان تسلیم شدم: گفت. تسلیم باش

چنـین فرمـانی دور   برابر کفر است که از ساحت انبیـاء   سلام درالبته منظور از این امر نه ا

، 1371میبدي، . (است و آنان خود مسلمان هستند بلکه این اسلام بمعنى تسلیم و انقیاد است

پس او را با مـال  . را بیازماید) ع(عرفا معتقدند خداوند خواست این ادعاي ابراهیم) 128: 3ج

براي اثبات دعواي خود مال به مهمـان داد و فرزنـد   ) ع(یمو فرزند و جان امتحان کرد و ابراه

فرسـتاد جهـت اظهـار    ) ع(پس خداوند جبرئیل را به نزد ابـراهیم . به فرمان و جان به رحمان

فرمانى با زبان و جـوارح و دل   تسلیم گردن نهادن، تن دادن و ترك نا«چرا که . تصدیق تسلیم

فرمانى و انکار اسـت و بـا زبـان     ادن و ترك ناولی تصدیق، با دل گردن نه. طور عام استه ب

اسلام عام اسـت  . نامند و این را ایمانآن را اسلام می. اعتراف کردن و با جوارح طاعت کردن

محمـد  (» .همـه مؤمنـان مسـلمان باشـند امـا همـه مسـلمانان مـؤمن نباشـند         . و ایمان خاص

  ) 67: 1341؛ عین القضات، 261: 1، ج1386غزالی،

از این ابتلائات و انقطاع او از کل علایق باعث شد بـه  ) ع(د سربلندي ابراهیمعرفا معتقدن

چون تسلیم به جاى آورد مقام خلـت  . خداوند اتصال یابد و خداوند وي را خلیل خود بداند

: 2، ج1366مسـتملی بخـاري،   (» .یعنی اگر تسلیم درست نبودي دوستی ما را نشایستی«یافت

انـد و  کـرده  برخی مفسران این نظر عرفا را ذکر و تاییـد ) 1393: 4؛ و ج512: 2؛ و نیز ج911

و دین چه کسـى بهتـر اسـت از    «: فرماید سوره نساء است که خداوند می 125ها آیه  دلیل آن

گرا پیروى نمـوده   آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و از آیین ابراهیم حق

هـا معتقدنـد خداونـد خـود در ایـن آیـه اول از        آن» .است؟ و خدا ابراهیم را دوست گرفت

خـود را تسـلیم حـق نمـوده     ) ع(پس چون ابراهیم. تسلیم سخن گفته است و سپس از خلت



 95پاییز *  49شماره * سال سیزدهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 24

: 5، ج1374؛ طباطبـایی، 127: 6ابوالفتـوح رازي، ج . (خداوند وي را به دوسـتی گرفتـه اسـت   

143( 

یق دل گسست و به اول به مقام خلت رسید و از علا) ع(اما هجویري معتقد است ابراهیم

حق تعالی خواست مقام وي را به خلق نشان دهد و به تعبیـر   آن گاهدوستی خداوند رسید و 

پـس نمـرود را فرمـان داد تـا واقعـه در آتـش       » وى را بر سر خلق جلوه کند«خود هجویري 

  5)423: 1375هجویري، . (افکندن را رقم بزند

شد که عرفا مرحله بعد از توکل را تسـلیم و  ذکر )) ع(در مقام توکل ابراهیم(پیش از این  

اي ها عرفا مقایسـه  تسلیم و تفویض دو مقامی است که به واسطه آن. دانندسپس تفویض می

را به واسطه این مقـام بـر   ) ص(دهند و محمدانجام می) ص(و محمد) ع(بین مقامات ابراهیم

اند کـه   جا گرفته را از آن  لیم خلیلچنانکه ذکر شد تس. دهندو سایر انبیا برتري می) ع(ابراهیم

افوض امرى الـى االله ان االله  : اند که گفت جا گرفته اسلمت، تفویض حبیب را هم از آن: گفت

در شرح تعرف آمده است هیچ یک از پیغامبران در تسلیم و تفویض بـه انـدازه   . بصیر بالعباد

  )908: 2، ج1366مستملی بخاري، . (به حد کمال نرسیدند) ص(و محمد) ع(ابراهیم

تفویض برتر از تسلیم است، زیـرا تسـلیم سـپردن    «: انددر مقایسه تسلیم و تفویض آورده

تسـلیم تصـرف   .تسلیم براي نفس است و تفویض مربـوط بـه سـرّ   . است و تفویض گذاشتن

تسلیم . تسلیم مخصوص مجردان است، و تفویض براي مفردان. است و تفویض قطع تصرف

و در مقایسـه   )252: 1374؛ قشیري، 913-907: 2همان، ج(» .ادیدنسپردن است و تفویض ن

اند حبیب کسی است که او را خواستند اما خلیل خود خواست و بـراي  خلیل و حبیب آورده

لـیس مـن طولـب بالتسـلیم کمـن بـادر       «: تسلیم پیش آمد و این دو هرگز مانند هـم نیسـتند  

، آتش بر وي )ع(ین است که با تسلیم ابراهیمدیگر تفاوت ا). 44: 1427المزیدي، (» .بالتسلیم

و ) ع(، آتش بر امتش سـرد خواهـد شـد چـرا کـه ابـراهیم      )ص(سرد شد و با تفویض محمد

 .گویند ولی سـرور سـیدان امتـی امتـی خواهـد گفـت      انبیاي دیگر در قیامت نفسی نفسی می

  )912 -13: 2، ج1366مستملی بخاري، (

تـوان مقـام تسـلیم را بـراي     گیري از سـخنان عرفـا مـی   بندي کلی و با نتیجهدر یک جمع

جائز دانست چرا که هم به تصریح در قرآن به آن اشاره شده است و هم از خلال ) ع(ابراهیم

یعنی تسلیم در برابر قضاي الهی و پذیرفتن امتحانات و ابتلائات خداونـدي   ؛رفتار و کردار او

  .قابل استنباط است

  



 25/ ) تا قرن ششم(مقامات حضرت ابراهیم در متون عرفانی منثور فارسی 

  )ع(مقام خلت ابراهیم -5- 2

ها مربـوط بـه لقـب قرآنـی     در این کتاب) ع(ترین تفسیر و برداشت عرفانی از ابراهیممهم

کید شـده امـا نـه بـا یـک نگـاه       لم بودن وي نیز تأوي، خلیل الهی است البته بر حنیف و مس

عرفانی و از دید یک مرتبه و مقام بلکه مرتبه و مقام تسلیمی وي از نگاه عرفا همـان چیـزي   

 .ذکر شدبود که پیشتر 

، ولـی  )125/نسـاء (شود ذکر می» خلیل«فقط یک بار با لقب ) ع(در قرآن حضرت ابراهیم

مورد ستایش قرار  -و با این نام هم شهرت دارد-راستگوو حنیف است آن کهده بار به سبب 

که خلیل عنوانی است مختص او، به صورت لقبی براي وي درآمـد کـه    آن جاگیرد؛ اما از می

حبیـب االله خوانـده   ) ص(کلـیم االله و محمـد  ) ع(افت، همان طور کـه موسـی   به آن شهرت ی

  .شدند

. االله بـود معروف بـه خلیـل  ) ع(گفته شده است که پیش از رسیدن وحی در اسلام، ابراهیم

بـه  » خلّ«خلیل   هکلم  هتوجه آنان بیشتر بر ریش. کنندمفسران قرآن این موضوع را روشن نمی

  .ین عنوان چرا به وي اطلاق شده استمعناي دوست است و اینکه ا

معنـاي عـداوت و     هبـرد و آن را در بردارنـد  به کار مـی ) ع(را درباره ابراهیم» خُلّه«طبري 

العـداوة  ) (کننـد  نسبت به کسانی که او را انکار می(عداوت از جانب خداوند : دانددوستی می

). و الولایۀ فی االله و الحب فیه( و دوستی براي خداوند و عشق براي او) فی االله و البغض فیه

کـرد و او را از شـرّ دشـمنش    ) ع(خُلّه از جانب خداوند، کمکی است که خداوند به ابـراهیم 

  )191: 5، ج 1412طبري، . (نمرود رها ساخت و به او عزّت بخشید

» خلال«به نظر او این کلمه احتمالاً از . نگردبیضاوي با دقت بیشتري به منشأ این کلمه می

رود و بـا آن در   زیرا عشق است که در نفـس فـرو مـی   «، گرفته شده، )نفوذ کردن، فرو رفتن(

زیرا هر یک از دو دوست نقص دیگـري را  «است، ) نقص، شکاف(» خَلَل«؛ و یا از »آمیزدمی

زیرا دو دوسـت در راه یکـدیگر   «، )ریزه راهی از میان سنگ(» خَلّ«ي  ه؛ یا از کلم»کندرفع می

زیـرا  «اسـت،  ) به معناي خوي، مـنش، خصیصـه  (» خَلّه«ي  ه؛ و یا از کلم»کنندهمراهی میرا 

جالـب  ). 99: 2، ج1418بیضـاوي،  (» هریک از دو نفر در خصایص یکدیگر با هم سازگاراند

خلیل و اهمیـت ایـن   ي  هاشتقاق کلمي  هاست که بیضاوي هیچ پیوندي میان این مفاهیم دربار

) 125/ نسـاء (اتَّخَذَ اللَّه إِبراهیم خَلیلًـا  : وي در تفسیر آیۀ. شودقائل نمی) ع(لقب براي ابراهیم

دوسـتی دوسـت خـود را     آن چـه خداوند او را برگزید و بزرگش داشت، شبیه بـه  «گوید می

) ع(افزاید که این سخن بیان شد تا مردم به پیروي از دین ابـراهیم و سپس می» داردبزرگ می



 95پاییز *  49شماره * سال سیزدهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 26

بیضـاوي،  . (رسـیده بـود  » فضیلت غـایی و کمـال انسـانی   «به ) ع(ابراهیم ترغیب شوند، زیرا

1418 :287( 

) ع(گویند که در آن نام خلیل بـا ابـراهیم  اي سخن میبسیاري از تفاسیر ظاهري از معجزه

  :بند زیر از تفسیر طبري گرفته شده است. پیوند خورده است

نـزد یکـی از دوسـتانش از     )ع(زمانی که مردم سرزمینش دچـار قحطـی شـدند، ابـراهیم    «

خـویش غـذایی فـراهم      هبرخی، از اهالی مصر رفت تا براي خانواد  همردمان موصل، یا به گفت

چـون بـه نزدیکـی خانـه رسـید از بیابـانی       . را برآورده نساخت) ع(آورد، اما وي نیاز ابراهیم

ام ا دستان خـالی ام بهایم را از شن پر کنم تا خانوادهبا خود گفت کاش کیسه. زار گذشت شن

امـا شـن در درون   . و چنـین کـرد  . اماي برایشـان آورده غمگین نشوند و گمان برند که تحفه

هـا را  اش کیسـه خـانواده . چون به خانه رسید به خـواب رفـت  . هایش تبدیل به آرد شدکیسه

از  )ع(سپس ابراهیم. پس زود آن را خمیر کردند و نان پختند. ها آرد یافتند گشودند و در آن

از همان آردي : پاسخ دادند. خواب بیدار شد و از آنان پرسید از کجا آرد آوردید و نان پختید

آري از نـزد دوسـتم،   : و گفـت . سپس دانست که چه پیش آمـده . که از پیش دوستت آوردي

. 191، ص 5، ج1412طبـري،  (» .و از این رو بود کـه خداونـد او را خلیـل خوانـد    . خداوند

کنـد، کشـف الاسـرار،     آغاز می) ع(ز این داستان را با مهمان نوازي ابراهیممیبدي شرح خود ا

  .)710-11، ص 2ج: 1371

در هیچ یک . در کشف الاسرار و بسیاري از تفاسیر و کتب عرفانی این داستان آمده است

ایـن نـام فقـط عنـوانی بـوده کـه       . کندمعناي متفاوتی پیدا نمی» خلیل«از این تفاسیر ظاهري 

عزّت بخشید؛ زیرا پرهیزگار و با ایمان بود و از عنایـت  ) ع(آن به ابراهیمي  هبه واسطخداوند 

اما از نظر ارباب عرفان، خُلّـه بـر عشـق تـام و خدشـه      . کردخاص خداوند به او حکایت می

باید پیـروي  ) ع(اگر اهل شریعت بر آن بودند که از دین ابراهیم. ناپذیر خداوند دلالت داشت

 ـ کرد، اهل طریق دوسـت حقیقـی خداونـد بایـد پـیش        هت اعتقاد داشتند که راه او را بـه منزل

کنـیم و  را در چند دسته معرفی مـی )ع(در اینجا اول دلایل مفسران براي خلت ابراهیم. گرفت

  :پردازیمسپس به عرفا می

و خداوند؛خــدا او را دوســت داشــته و برگزیــده و در ) ع(ابــراهیم دوســتى دو جانبــه -

تـر بخداونـد دل   اش داده است و او نیز با محبتى هر چه بیشـتر و عـالی  اريحوادث سخت ی

با دوستان خدا دوسـت و بـا   ) ع(ابراهیم. بسته و فقط به او توکل کرده و تسلیم او شده است

او را در برابر بد خواهان یارى داده است چنان در مقابل خداوند. دشمنانش دشمن بوده است



 27/ ) تا قرن ششم(مقامات حضرت ابراهیم در متون عرفانی منثور فارسی 

، 1981قشـیري،  . (نجات بخشید و آتش را بر او سرد و سلامت کـرد که او را از آتش نمرود 

  )713: 2، ج1371؛ میبدي، 69: ، ص6 ، ج1360؛ طبرسی، 368: 1ج

اي را رد نکـرد و  هرگز تقاضـا کننـده  ) ع(؛ ابراهیم)ع(نوازي ابراهیم بخشندگی و مهمان -

کـارم شـیرازي،   ؛ م1075: ، ص4 ، ج1419ابن ابـی حـاتم،   . (خود هرگز به کسی محتاج نشد

  )146: 4، ج1374

به خداوند؛ زیرا او نیازمند و محتاج به خداوند بود و بـه  ) ع(احتیاج و نیازمندي ابراهیم -

  )713: 2، ج1371؛ میبدي، 69: ، ص6 ، ج1360طبرسی، . (کردغیر از او توکل نمی

باعث شد خداونـد وي را دوسـت خـود    ) ع(سجایا و صفات و اخلاق پسندیده ابراهیم -

  )146: 4، ج1374مکارم شیرازي، . (بنامد

گفتـیم ـ اولـین دلیـل     ) ع(اما از نظر عرفا ـ چنان که پیش از این در مقـام تسـلیم ابـراهیم    

ک کـلام تسـلیم   قطع تعلق به علایق، گسستن از مال و فرزند و جان و در ی) ع(خلت ابراهیم

که از همه چیز رویگردان شد و لااحب گویان از سر همه  آن گاه. شدن او در برابر حق است

. و دوستى حق نائل آمـد   چیز برخاست و تعلّق از مال و جان و فرزند بگسست، بمقام خلّت

  ) 120: 4؛ ج223و 165: 2؛ ج370: 1،ج1371؛ میبدي، 146: 1377ترمذي، (

یبدي تنها عارفی است کـه بیشـترین توجـه را بـه زنـدگی و مقامـات       در بین عرفا شاید م

بنـابراین مقـام   . کشـد دارد و کمال دوستی خداوند با او را به خوبی به تصویر مـی ) ع(ابراهیم

  .کنیمخلت را اول از نگاه میبدي و سپس از دیدگاه سایر عرفا بررسی می

خلیـل از روى لغـت آن   «گویـد  یاستفاده کـرده م ـ » خلّ«  هسه حرفی کلم  همیبدي از ریش

) ع(ابـراهیم ). 712: 2، ج1371میبـدي،  (» دوست است که در دوسـتى وى هـیچ خلـل نبـود    

اي از سالک واقعی راه حق بود که منازل سلوك را طـی کـرد و از مظـاهر شـرك روي     نمونه

من از روي اخلاص، پاکدلانه روي خـود را بـه سـوي کسـی گردانیـدم کـه       «گرداند و گفت 

 ـ  ) ع(به نظر او ابراهیم) 79/ انعام. (»و زمین را پدید آورده است ها آنآسم   هبـه بـالاترین مرتب

هر چـه داغ  شود چرا که بخشیده می آن هاکسانی که بهشت برینبه   هپارسایی رسیده بود، مرتب

 فَـإِنَّهم عـدو لـی إِلَّـا رب    «  آفرینش دارد همه را دشمن خود خواند و گفـت حدوث و نشان 

به دلى فارغ، با غم عشق حقیقت پرداخت و «و از همه روى بر گرداند تا) 77/شعرا(»الْعالَمینَ

» .پس دل و جان خود از همـه بریـد  . یقین داشت که با غم عشق او، زحمت اغیار در نگنجد

  )44-43: 2همان، ج(

ایـن  . دانـد را با عشق کاملش به خداونـد یکـی مـی   ) ع(در این عبارت، میبدي ایمان ابراهیم



 95پاییز *  49شماره * سال سیزدهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 28

خداونـد  . میبدي در ازل نوشـته شـده اسـت     هعشق، حقیقت دوستی تمام عیاراوست، که به گفت

. پـردازد پس به آزمایش یا ابتلاء او مـی . خواهد صحت این دوستی و عشق خلیل را بیازمایدمی

کـه از آن مشـتق شـده، بـه معنـاي      » ابـتلاء «به معناي آزمایش و مصیبت است و » بلاء«ي  هکلم

در نگاه عرفانی آزمایش ممکن است از جانب خداوند باشـد، کـه بنـده را    . مایش کردن استآز

یا ممکن است به سبب غیرت خداوند و در نتیجه، ) 422: 1همان، ج(بیم دهد و سیاست نماید 

غیر قابل اجتنـاب عشـق   ي  هتطهیر باشدیا آزمایش براي اثبات حقیقت یک ادعا و یا نتیج  هوسیل

هـر کـه وصـل مـا     «: گویـد که میبدي از غم عشق به حقیقت سخن مـی  اشد، چنانبه خداوند ب

همـان،  (»جوید و قرب ما خواهد، ناچار است او را بار محنت کشیدن و شربت انـدوه چشـیدن  

423(  

وإِذ ابتَلَى إِبرَاهیم ربه بِکَلمات :بردابتلا را به کار میي  هکلم) ع(قرآن خود در مورد ابراهیم

میبدي نخست این آزمـایش  ). چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمودو ) (124/ بقره(

  :کند تطهیر از هر چیز غیر خداوند تفسیر می  هرا به منزل

یا ابراهیم هر که ما را خواهد جمله باید کـه مـا را بـود، تـا شـطبه از مـرادات بشـرى و        «

در ) ع(ابـراهیم .... [آسـایش کشـش نرسـى   معارضات نفسى با تو مانده است از رنج کوشش ب

یا ابرهیم دعوایى بس شگرف است، و هر دعـوى را  ) 131/ بقره(تسلیم شدم ] گویدپاسخ می

  )376-375همان، (»!معنى باید و هر حقى را حقیقتى باید، اکنون امتحان را پاى دار

رزنـد و  و اینگونه است که او را به غیر خویش، جزء خویش و کل خویش یعنی مـال و ف 

امـا بـلاي   . سخاوت ابرهیم به حدي بود که از مـال بـه آسـانی گذشـت    . کندجان امتحان می

یحـبهم و  «بر اسـاس آیـه   . بزرگتر ذبح فرزند بود که به نظر میبدي با غیرت الهی ارتباط دارد

غیرت احساس وجـود غیـر   . بین خداوند و بندگانش عشق برقرار است) 54/ مائده(» یحبونه

داند خداوند وجود اسماعیل را در این رابطه عاشق و معشوقی، غیر می. است در حریم عشق

ما ترا از آزر و بتان آزرى نگاه داشتیم پس چـرا نظـاره روى   «زند که می) ع(ونهیب بر ابراهیم

کنى؟ رقم خلّت ما و ملاحظه اغیار بهم جمع نیابد ما را چه نظاره تراشیده آزرى اسماعیل می

اى خلیل چـون دعـوى دوسـتى مـا کـردى و      ) 52-351همان، (» . سمعیلىو چه نظاره روى ا

مریدوار آمدي و از خلایق و علایق بیزارى جستی پس چرا مهر بر اسـماعیل افکنـدي؟ او را   

  )300: 8همان، ج. ك.ر. (قربانی کنکه در یک دل دو دوست نگنجد

مرود را آتـش عشـق   میبدي آتش ن. ابتلا به کل گذشتن از جان بود با گذر از آتش نمرود

  .تاب تحمل آن را داشت) ع(داند، عشقی که تنها کسی چون ابراهیمالهی می
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سـخن از دردي و  ) 68/انبیـاء (در آتش نمرود ) ع(در تفسیرهاي مربوط به داستان ابراهیم

پیشتر به مرتبه تعلّق محض و پیوستگی به خداونـد رسـیده   ) ع(ابراهیم اي نیست زیراوسوسه

ن دلیل، بنا بر حدیثی به نقل از وي آمده هیچ گاه از روزي که در آتش نمرود است؛ و به همی

این وابستگی کامل به خداونـد  ) 268: 6، ج1371میبدي، . (تر نبوده استافکنده شده شادمان

و عرفا آن را نیـاز و حاجـت و یکـی از    (داند می» خلیل«  هکه میبدي آن را یکی از معانی کلم

به آتش افکنـده  ) ع(که ابراهیم آن جادر نوبت دوم تفسیرش، ) دانندمیهاي کلمه خلیل ریشه

  :شود، مورد تأکید قرار گرفته استمی

روایت کنند که آن ساعت فریشتگان آسمان آواز بر آوردند و هر چه در زمینست بیـرون  «

سـتد  نیست که تو را بپر) ع(پروردگارا در سرزمین تو هیچ کس جز ابراهیم(: از ثقلین و گفتند

خداوند بلند مرتبه گفت که وي دوست . اش کنیمپس بگذار تا یاري .و براي تو گداخته شود

. من است و براي من دوستی جز او نیست و من خداي اویم و براي او خدایی جز من نیست

پس به فریادش برسید و اگر از شما کمک خواست کمکش کنید و اگر جـز مـرا نخوانـد واز    

بد و از کسی جز من دادرسی نخواهد، راهش را بگشایید و نقل اسـت  کسی جز من یاري نطل

خـواهی آتـش را خـاموش     اگر مـی ) ع(نگهبان آب نزد او آمد و گفت اي ابراهیمي  هکه فرشت

نگهبان باد نـزد او رفـت و گفـت    ي  هآب و باران به دست من است و فرشتي  هکنم که گنجین

) ع(ابراهیم. باد و باران به دست من است  هگنجینخواهی آتش را به آسمان فرا برم که  اگر می

سپس سر به آسمان برد و گفت خداونـدا تـو در زمـین و    . پاسخ داد مرا به شما نیازي نیست

. کسی در روي زمین جز من نیست که تـو را بپرسـتد  . و من در زمین تنهایم. اي آسمان یگانه

جـویم، از تـو    یـاز، از تـو یـاري مـی    ن بی اي یگانه، اي. خداوند مرا بس که نیکو یاوري است

منزّهـی تـو اي پروردگـار    . خدایی جز تـو نیسـت  . کنم جویم و به تو توکّل می فریادرسی می

  )همان(» .فرمانروایی از تو است و هیچ شریکی براي تو نیست. ستایش تو راست. جهانیان

» اما الیک فـلا « رود که آیا حاجتی داري؟ و او با پاسخمی) ع(سپس جبرئیل به نزد ابراهیم

  .کندانقطاع از غیر را اثبات می

و در حقیقت پیش از آن بـه ابـراهیم   «: انبیاء را  هسور 51  همیبدي در جایی دیگر تفسیر آی

-، پیونـد مـی  )69-68/ انبیـاء (در آتـش  ) ع(با تفسیرش از ابراهیم» اش را دادیم]فکرى[رشد 

و لَقَـد  «: فرمایـد سوره انبیـا مـی   51در آیه خداوند . ازلی بود) ع(به نظر او خلت ابراهیم.دهد

معنـا  ) ع(را نبـوت و توحیـد و هـدایت ابـراهیم    » رشد«مفسران . »آتَینا إِبراهیم رشْده منْ قَبلُ

کـرده و خلـت   ) ع(را تعبیـر بـه خلـت ابـراهیم    » رشـد «اند اما عرفا و از جملـه میبـدي   کرده
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او سـپس رشـد را بـا آتشـی کـه در جـان        6)272: 6 همـان، ج .(انـد را ازلی دانسته) ع(ابراهیم

ایـم   اگر ما آن آتش که در کانون جان خلیل نهان کـرده «: دهدنهاده است، پیوند می) ع(ابراهیم

و ایـن آتـش درونـی    ) 273: 6همـان، ج (» .بصحرا آریم از شرر آن کونین و عالمین بسـوزیم 

داد سرد شود تا مبادا آتش نمـرود  کشد که خداوند به آن دستور به حدي شعله می) ع(ابراهیم

  .باه کند و معجزه الهی اثبات نشودرا ت

آورنـد و مقـام خلـت    دلایلی می) ع(به جز میبدي سایر عرفا نیز براي خلت یافتن ابراهیم

القضـات همـدانی معتقـد    عـین . کننـد وي را با توجه با حوادث زندگانی این پیامبر تاویل می

خداوند در میـان ارواح نگریسـت   . دلیل خلت اوست) ع(ابراهیماست سخاوت و بخشندگی 

روحی چنان با سخا و بخشش در میان ارواح ندید و چون سخاوت و بخشندگی مخصـوص  

خداست و خلیل با این صفت به خداوند نزدیک شده است خداونـد او را خلیـل و دوسـت    

) 712: 2، ج1371میبـدي،  (و همچنـین  ) 308: 1341القضـات همـدانی،   عـین . (خود گرفـت 

یک . داندسمعانی عشق و محبت خداوند به خلیل و عشق خلیل به خداوند را دلیل خلت می

چون عشق خلیل کـه حاصـل شکسـت عقـل و پیـدایی      . رابطه دو سویه در دوستی و محبت

محبت حقیق از مجازي بود از جاي جنبید به دنبال خود خلت پدید آورد و چون عشق الهـی  

شاه و شاهزاده را «کند صفت خاص حق گشت تعبیر می» محبت خاص«به  که سمعانی آن را

را ) ص(و محبت بستود؛ ابراهیم را خلیل خوانـد، و محمـد    گرى در کائنات به خلّت به جلوه

  )41 -22-21: 1366سمعانی، (. »علیهما السلام -حبیب

بـراي  . دهـد مـی  بر طبق متون عرفانی خداوند به هر کدام از انبیاي خود مقامی را نسـبت 

را صفوت، نوح را کرامت، ابراهیم را خلّت، موسى را مکالمت، عیسى را رفعـت و    آدم«مثال 

هـاي مقــام  پیشــتر برخـی از تفــاوت )244: 10،ج1371میبـدي،  (» .محبــت) ص(مصـطفى را  

درباره تفاوت خلیـل و  ) هذا ربی و مقام تفرقه و جمع←(ذکر شد ) ص(و محمد) ع(ابراهیم

المحجـوب کـه   کنیم به سخنی از هجویري در کشفیل حبیب بر خلیل اکتفا میحبیب و تفض

  :کندبا یک مقایسه اجمالی تفاوت مقام خلیل و حبیب را به خوبی بیان می

بدانک محاضره بر حضور دل افتد اندر لطائف بیان و مکاشفه بر حضور تحیر سـرّ افتـد   «

و . شد و مکاشفه اندر شـواهد مشـاهدات  اندر حظیره عیان، پس محاضره اندر شواهد آیات با

علامات محاضره دوام تفکّر باشد اندر رؤیت آیت و علامـت مکاشـفه دوام تحیـر انـدر کنـه      

ازیـن  . فرق میان آنک اندر افعال متفکّر بود و آنک اندر جلال متحیر، بود بسیار بـود . عظمت

صلوات اللّه علیه اندر  ندیدى کى چون خلیل. بود و دیگر قرین محبت  دو یکى ردیف خلّت
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ملکوت آسمانها نگاه کرد و اندر حقیقت وجود آن تامل و تفکّر نمود دلش بدان حاضر شـد؛  

و انـدر کمـال   . به رؤیت فعل، طالب فاعل گشت تا حضور وى فعل را دلیـل فاعـل گردانیـد   

 ـ إِنِّی وجهت وجهِی للَّذي فَطَرَ السماوات و الْأَر:  معرفت گفت ه ض حنیفاً و حبیب را چـون ب

ملکوت بردند، چشم از رؤیت کلّ فرا کرد، فعل ندید و خلق ندید و خود را ندید تـا بفاعـل   

طلـب رؤیـت   . اندر کشف، شوق بر شوقش بیفزود و قلق بر قلقش زیادت شـد . مکاشف شد

کرد رؤیت روى نبود؛ راى قربت کرد قربت ممکن نشد؛ قصد وصلت کرد وصـلت صـورت   

تـر گشـت نـه     ؛ هرچند که بر دل حکم تنزیه دوست ظاهرتر شد شوق دوست زیـادت نبست

ایـن  که خلّت بود حیرت کفـر نمـود و    آن جا. روى اعراض بود و نه روى امکان، متحیر شد

حیـرت انـدر هسـتى     آن جاکه محبت بود وصلت شرك آمد و حیرت سرمایه شد از آنچ  جا

-487: 1375هجـویري،  (» و ایـن توحیـد باشـد    در چگونگى این جابود و آن شرك باشد و 

488(  

بیند که هـر دو در پـی   در اینجا هجویري خلیل را در محاضره و حبیب را در مکاشفه می

اما تحیر خلیل کفر بود زیرا در حضور، طلب رویـت کـرد و در   . رویت حق به تحیر رسیدند

شـهود، طلـب رویـت کـرد     گشت ولی تحیر حبیب توحید بود چـرا کـه در   فعل دنبال فاعل 

  .خلیل در علت مانده بود و حبیب در معلّل. هرچند راه رسیدن به حق نبود

قـرار  ) ص(در مقابل کمال محمد) ع(ناتمامی ابراهیم) ص(و محمد) ع(در مقایسه ابراهیم

در یک جمع بندي درباره مقامات این . را به دنبال دارد) ص(گیرد وبنابراین تفضیل محمدمی

  :باید گفتدو پیامبر 

، محبـوب، صـاحب جمـع و جمـع     )مجذوب سالک(برده، ربوده، مطلوب، مراد، : حبیب

الجمع، و در مرتبه حق الیقین است، و بـا تـرك خـودي و بشـریت در مشـاهدهجاي دارد و      

، محب، در تفرقه، و علم الیقین است و بـا  )سالک مجذوب(آمده، رونده، طالب، مرید، :خلیل

  .ه قرار داردوجود بشریت در محاضر

  :گیري نتیجه

شـود امـا در   به عنوان یک پیامبر معرفی مـی ) ع(اگرچه در متون تفسیري حضرت ابراهیم

یک پیامبر اولوالعزم باشد سالک و مریدي است که که مراحـل   آن کهمتون عرفانی او پیش از 

ی گذارد و طریقت را براي رسیدن به حقیقـت و ذات الهـی ط ـ  سیر و سلوك را پشت سر می

هـاي گونـاگون، او را در منـازل و    عرفا با توجه به گفتار و رفتار ابراهیم در موقعیـت . کندمی
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بینند و سیر تکامل روحی وي در راه فناي به سـوي خداونـد، رسـیدن بـه     درجات متعدد می

البته هدف عرفـا پـرداختن   . دهندمعرفت و پالوده شدن از هر چیزي غیر خداوند را نشان می

در طرح مباحـث عرفـانی و بـه     آن هانیست بلکه ) ع(مات انبیاء از جمله ابراهیمصرف به مقا

هاي مختلفی از زنـدگانی انبیـاء از   منظور تربیت مریدان، براي تبیین بهتر مسائل عرفانی، مثال

عرفا بـا تامـل   . گنجانندهاي خود میرا در لابلاي آموزش) ع(جمله زندگانی حضرت ابراهیم

، روند حرکت ـ از طریقت به حقیقت ـ و سیر تکامل روحـی او   )ع(براهیمدر داستان زندگی ا

اگرچه در این مقاله بر متون عرفانی منثور فارسـی تـا قـرن ششـم     . دهندرا به خوبی نشان می

توجـه  . الاسـرار حاصـل شـده اسـت    تکیه شده اما بیشتر نتایج با مطالعه تفسیر عرفانی کشف

تـوان  و به ویژه حضرت ابراهیم بـه حـدي اسـت کـه مـی      آن هامیبدي به پیامبران و مقامات 

مهـم   آن چـه . پژهشی در باب مقامات انبیا ـ به طور مجزا ـ تنها از این کتاب استخراج نمـود   

است این است که نسبت دادن مقامات به انبیاي الهی، حاصل نگرش تاویلی عرفا به زندگانی 

او را ) ع(ا به زنـدگانی حضـرت ابـراهیم   در این مقاله با بررسی همین دیدگاه عرف. ستآن ها

بندي سخنان عرفا به این با جمع. هاي طلب، جمع، تفرقه، توکل، تسلیم و خلت دیدیمدرمقام

مانند همه مریدان راه حق، از طلب ـ که نخستین مرحله سلوك  ) ع(رسیم که ابراهیمنتیجه می

هـا بـه مرحلـه بعـد     حمل سختیها و تها و گردنهکند و پس از گذر از عقبهاست ـ شروع می 

تسلیم و توکل را بـه  . رسد و از تجرید به تفریددر این راه از تفرقه به جمع می. گذاردگام می

نهایت مقامات و درجـات وي  . گذرد تا به یقین برسدرساند و از انس و انبساط مینهایت می

که در این جایگـاه، وي   توان نیل به کمال دوستی خداوند و جایگاه خلیل اللهی دانسترا می

  .اي است که باید در کسب فضائل، از پی او رفتنه یک مرید بلکه مراد و اسوه

 



 33/ ) تا قرن ششم(مقامات حضرت ابراهیم در متون عرفانی منثور فارسی 

  ها یادداشت

بررسی تطبیقی داستان حضـرت  «اي با همان نام با عنوان مهنا اي مستخرج از پایانمقاله -1

توسـط حسـین   » تا پایان قرن قرن هفتم هجري در متون تفسیري و عرفانی فارسی )ع(ابراهیم

بـه   1389آقاحسینی و سمانه زراعتی در مجله الهیات تطبیقی، سال اول، شماره دوم، تابسـتان  

 .طبع رسیده است

بر دیـن اسـلام     گوید هر چند که پیغامبران پیش از ابراهیمالاسرار میمیبدي در کشف -2

منسـوب کردنـد کـه     - حنیف -بر راست راهى اما ابراهیم را على الخصوص باین نامبودند و 

امام و مقتدا و پیشواى خلق در دین جز وى نبـود، و جهانیـان را جـز باتّبـاع وى نفرمودنـد،      

، 1371میبـدي،  . ( حنیفاً و ما کانَ مـنَ الْمشْـرِکین    فَاتَّبِعوا ملَّۀَ إِبراهیم  چنانک جاى دیگر گفت

انـد و   گویـد حنفـا مسـلمانان   داند و مـی او حنیف را مسلمان موحد یکتاپرست می) 375: 1ج

را حـاجى،    وي از قول مفسران حنیف) 407: 3همان، ج. (حنیفیه نامى براي ملّت اسلام است

طبـري در برابـر ایـن نظـر مفسـران از      ) 374: 1همـان، ج . (کندختنه کرده و قبله دار معنا می

: 3، ج1412طبـري،  . (کننـد تعریف مـی » مستقیم«کند که حنیف را به معناي دفاع میاحادیثی 

، ابو عـامر  )210-11: 4، ج1371میبدي، (بنا بر روایتی که میبدي ذکر کرده است ) 103-104

جئت بالحنیفیه، دیـن ابـراهیم کـه پـاك و     : چه دینی آوردي؟ پیامر پاسخ داد: از پیامبر پرسید

 .درست است، آوردم

دلایـل عرفـا   . آورندمفسران و عرفا دلایل و توجیهاتی براي هذا ربی گفتن ابراهیم می -3

خبـري نبـودن و   : یابـد امـا دلایـل مفسـران عبـارت اسـت از      با مقام طلب ابراهیم پیوند مـی 

، گفتن هذا ربی از روي فرض و سـپس انکـار آن،   )أ هذا ربی؟(استفهامی بودن سخن ابراهیم

طبـري،  . (پرستان، احتجاج و شدت محبت نسبت به خداوند یکتـا ستاره سخره و توبیخ کردن

ــی، 164: 7، ج1412 ــلمی، 158-158: 8و ج 159: 8، ج1350؛ طبرســ ؛ 92: 1، ج1369؛ ســ

، 1383؛ قرائتـی،  350-348: 7، ج1408بـه بعـد؛ ابوالفتـوح رازي،     244: 7، ج1374طباطبایی،

 )495: 2ج

در چنـد جـاي کشـف    ) ع(لازم به ذکر است اگرچه نگرش میبدي به تفرقت ابـراهیم  -4

و ) ع(جا که میبدي از خلت ابـراهیم  الاسرار آمده اما این نگرش را باید نسبی دانست زیرا آن

داند و را ناشی از فنا و نیستی می) ع(زند هذا ربی گفتن ابراهیمازلی بودن خلت او حرف می

خبـر شـده و    به زبان بیخودي و در حالی که از بود خود و خلق بـی ) ع(معتقد است ابراهیم
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غرق در شهود جلال و جمال حق شده بود، هذا ربی گفت و به پاس این حال مورد نواخـت  

، 16س(إِنَّ إِبراهیم کانَ أُمۀً قانتاً للَّـه حنیفـاً   : العزه قرار گرفت و حق او را یک امت شمردرب

امـت  : گفت خداوندا همه تو بودى و همه تویى، پـس اللَّـه تعـالى گفـت    ) ع( ابراهیم -)120

  )474: 5، ج1371میبدي، . (من کان للَّه کان اللَّه له: خود تویى و جمع همه تویى و بس، آرى

. را در اصـل بایـد بـا دوسـتی یکـی دانسـت      ) ع(دارد که ابـراهیم در جایی دیگر بیان میـ 5

را از ) ع(خداوند گـل ابـراهیم  . از موجود شدن آدم نوشته شده بودقبل ) ع(دوستی براي ابراهیم

   )351: 1 ، ج1371میبدي، . (سرشته است» )ع(گل ابراهیم«خاك خلتّ و گل دوستان خود را از 



  :و مآخذ منابع

  .محمد مهدي فولادوند :قرآن کریم، ترجمه -1

  .دارالطباعه رچارد واسس: دوما رابنسن قسیس، لندن :، ترجمه»1839«، )عهد عتیق(تورات  -2

آقا حسینی، حسین و سـمانه زراعتـی، بررسـی تطبیقـی داسـتان حضـرت ابـراهیم در متـون          -3

 .64-41، صص1389ل اول، شماره دوم، تابستان تفسیري و عرفانی تا قرن هفتم، الهیات تطبیقی، سا

، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبـدالباري  »1415«آلوسی، سید محمود،  -4

 .دارالکتب العلمیه: عطیه، بیروت

محمد جعفر یاحقی  :، تفسیر ابوالفتوح رازي، تحقیق»1408«ابوالفتوح رازي، حسین بن علی،  -5

 .هاي اسلامی آستان قدس رضوي بنیاد پژوهش: صح، مشهدو محمد مهدي نا

 .مکتبه نزار مصطفی الباز: ، تفسیر القرآن العظیم، ریاض»1419«ابن ابی حاتم،  -6

علـی فاضـل،    :، انس التائبین و صراط االله المبین، تصحیح و مقدمـه »1350«احمد جام نامقی،  -7

 .بنیاد فرهنگ ایران، جلد اول: تهران

محمـد عبـدالرحمان    :، انوار التنزیل و اسرار التاویل، تحقیق»1418«عبداالله بن عمر، بیضاوي،  -8

  .دار احیاء التراث العربی: المرعشلی، بیروت

پژوهشگاه علوم انسانی : ، داستان پیامبران در کلیات شمس، تهران»1388«پورنامداریان، تقی،  -9

  .و مطالعات فرهنگی

مرکـز  : ، معارف، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهـران »1377«ترمذي، برهان الدین محقق،  -10

 .نشر دانشگاهی

: محمـد سـرور مـولایی، تهـران     :، طبقات الصوفیه، تصحیح»1362«خواجه عبداالله انصاري،  -11

 .طوس

 نگاه: ، مناجات نامه، تهران»1386«، ------------- -12

 طهوري: انتهر: ، صد میدان، چاپ هفتم»1388«، ------------- -13

 .فرزان روز: ، فرهنگ اصطلاحات عرفانی، تهران)1386(پژوه، منوچهر، دانش -14

 .سمت: ، تاریخ تصوف، جلد اول، تهران)1384(اصغر میرباقري فرد، دهباشی، مهدي و علی -15

محمـد امـین    :، مرصاد العباد من المبـدأ الـی المعـاد، بـه اهتمـام     )1322(رازي، نجم الدین،  -16

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران ریاحی،

: هنـري کـوربن و محمـد معـین، تهـران      :، عبهر العاشـقین، تصـحیح  »1366«روزبهان بقلی،  -17

  .منوچهري



 .طهوري: ، شرح شطحیات، تصحیح هنري کوربن، تهران»1374«، --------- -18

دار : ، چـاپ سـوم، بیـروت    حقائق غوامض التنزیل، الکشاف عن »1407«زمخشري، محمد،  -19

 .الکتب العربی

، تصـحیح و  »اللمع فی التصـوف الاسـلامی  «، )1382(سرّاج طوسی، ابونصرعبداالله بن علی،  -20

 .اساطیر: دکتر مهدي حجتی، تهران :تحشیه رینولد آلن نیکلسون، ترجمه

: رفانی، چاپ پـنجم، تهـران  ، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات ع)1379(سجادي، سیدجعفر،  -21

 .طهوري

، مجموعه آثار ابوعیدالرحمان سلمی، نصراالله جـوادي پـور،   »1396«سلمی، ابوعبدالرحمان،  -22

 .مرکز نشر دانشگاهی: تهران

: مصطفی عبـدالقادر عطـا، بیـروت    :، طبقات الصوفیه، تصحیح»1424« -------------- -23

 .دار الکتب العلمیه

، روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح، تصحیح نجیب »1384«دین، سمعانی، شهاب ال -24

 .علمی و فرهنگی: مایل هروي، چاپ دوم، تهران

 .انتشارت بنیاد فرهنگ ایران: ، تفسیر قرآن کریم، تهران)1345(سورآبادي، ابوبکر عتیق،  -25

موسسـه مطالعـات   : محمد خواجوي، تهران :، مفاتح الغیب، تصحیح»1363«صدر المتالهین،  -26

 .و تحقیقات فرهنگی

دفتـر انتشـارات   : تفسیر المیزان، چاپ پـنجم، قـم   :، ترجمه)1374(طباطبایی، محمدحسین،  -27

 . ى مدرسین حوزه علمیه قم اسلامى جامعه

مجمع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، تحقیـق رضـا        :، ترجمه)1360(طبرسی، فضل بن حسن،  -28

 .فراهانی: ستوده، تهران

 .دارالمعرفه: ، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت»1412«طبري، ابوجعفر محمد بن جریر،  -29

دار احیـاء  : ، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، بیـروت     )بی تا(طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن،  -30

 .التراث العربی

ان، عفیـف عسـیر   :، تمهیـدات، تصـحیح  »1341«عین القضات همدانی، عبداالله بـن محمـد،    -31

 .دانشگاه تهران: تهران

حسـین خـدیوجم،    :، ترجمه احیـاء علـوم الـدین، تصـحیح    »1386«غزالی، ابوحامد محمد،  -32

  .4علمی و فرهنگی، ج: تهران

علمـی  : حسین خدیوجم، تهـران  :، کیمیاي سعادت، تصحیح»1383«غزالی، ابوحامد محمد،  -33

  .و فرهنگی
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